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باشــیم. بــرای تخیــل رؤیایی در آینــده باید به ســراغ عاملیت گروهــی و ایفای 
نقــش جمعــی رفــت و از خــود پرســید در وضعیــت دشــوار کنونــی، چگونــه 
می‌توانیــم در مقیاس‌هایی کوچک، به هم بپیوندیم و در کنار یکدیگر زیســت 
جمعــی را تجربــه کنیــم؟ آیا اصــولًا در ایــران معاصــر نمونــه‌ای از کار گروهی 

موفق وجود دارد؟

در ســالیان اخیــر بســیاری تیم‌هــای ملی ورزشــی ایــران، بــا موفقیت در ۵ 
عرصه‌هــای جهانــی، هم لحظاتی پرافتخــار را برای ایرانیــان به ارمغان 
آورده‌اند و هم کلیشــه‌های ذهنی در مورد »ناتوانی ما ایرانی‌ها در کار گروهی« 
را شکســته‌اند. این تیم‌ها، با وجود امکانات کمتر در قیاس با بســیاری کشورها، 
بــه اتکای کیفیت‌هــا و ویژگی‌های خاصی، توانســته‌اند محدودیت‌ها را پشــت 
ســر بگذارند. در واقع تیم‌های ملی ایران نمونه‌هایی از تحقق مقطعی رؤیای 
جمعــی مــا در ایــران معاصر هســتند و بــرای تخیــل رؤیایــی در آینــده ایران، 
می‌توان بــه این پدیده‌ها توجه کرد؛ اینکه این تیم‌ها چه ویژگی‌های مشــترکی 
دارنــد که می‌توانند بــا وجود موانع گوناگون موفق شــوند و چگونه می‌توانیم با 
بازتعریــف این الگوهای جمعی در ســایر حیطه‌های فرهنگــی و اجتماعی ما 
شــهروندان نیز در کنار یکدیگر »تیم ملی« باشیم و بر محدودیت‌های موجود 

غلبه کنیم و از بحران فعلی گذر کنیم؟

در شــرایطی که حیطه اختیارات ما شــهروندان و حوزه عاملیت ما برای ۶  
بهبــود اوضاع بســیار کوچک و اندک اســت، پیش‌شــرط عبــور از بحران 
کنونــی، صرفــاً مراقبت جمعی از خود، اطرافیان، شــهر و محل زندگی‌مان، 
بخشــی از هموطنان‌مان و نهایتاً ایران اســت. در شــرایط فعلــی، به‌صورت 
واقع‌بینانه، ما شــهروندان امکان چندانی برای گشــایش گره‌های فروبســته 
پیش رو نداریم، لذا باید نخســت مراقب هستی مادی، معنوی و روانی خود 
باشــیم و البته بدانیم که در این راه با دیگر ایرانیان هم‌سرنوشتیم و مراقبت 
از خــود و اطرافیان‌مــان، بــدون میزانی از مراقبــت از محیــط پیرامون‌مان و 
دیگر شــهروندان ایرانی، پایدار و مســتمر نخواهد بود. ما باید به ســهم خود 
در پــی یــاری به فرودســتان باشــیم زیــرا جامعه‌ای کــه در آن امنیــت روانی 
اکثــر ایرانیــان و امنیت خاطر طبقات تهیدســت و محروم بــرای بهره‌مندی 
از حداقــل معــاش و نیازهــای زندگی‌شــان تأمیــن نشــود، امنیــت پایداری 
نخواهد داشــت. در واقع، اگــر لازمه تخیل رؤیایی برای آینــده ایران، امنیت 
کشــور اســت، این امنیت باید هم جامــع )در تمامی حیطه‌هــای اجتماعی، 
فرهنگــی، اقتصــادی و زیســتی(، هم دموکراتیــک )با حفظ حقــوق و آزادی 
افراد( و هم برای تمام ایرانیان )و نه صرفاً گروه یا طبقه یا جنسیت یا شهرها 

و اســتان‌هایی خــاص( باشــد. بنابرایــن بــرای تحقق رؤیــای ایرانــی، باید از 
خود بپرســیم وظیفــه ما برای احقاق حقوق شــهروندی تک‌تــک ایرانیان و 

بهره‌مندی آنها از حقوق برابر چیست؟

اگر به‌دنبال رؤیایی دموکراتیک و متکثر برای ایران هســتیم، پاســخ تمام ۷  
پرســش‌های مطرح شده در این متن باید از دل گفت‌وگوهای شهروندان 
درآیــد. اینکه »راه برون‌رفــت از بحران فعلی چیســت؟«، »رؤیای ایرانی چه 
معنا و چه مؤلفه‌هایی دارد؟«، »ایران رؤیایی در گذشــته، چه شــاخصه‌هایی 
داشــته است و چگونه می‌توانیم آن کیفیت‌ها را بازتعریف، معاصر و امروزی 
کنیــم؟« »آن گذشــته‌ رؤیایــی، چه ‌نقصانی داشــت و چرا از زمانــی به بعد در 
تاریخ استمرار نیافت؟«، »چرا وضعیت معاصر ما با وجود برخی تلاش‌های 
جمعی‌مان ظرف چند سال گذشته چنین شد؟«، »حال در شرایط فعلی چه 
باید بکنیم؟«، »چگونه می‌توانیم حلقه‌های مدنی و شــبکه‌های اجتماعی را 
تقویت کنیم و عاملیت جمعی شــهروندان را در حیطه‌های گوناگون افزایش 
دهیــم؟«، »چگونــه می‌توانیــم از نمونه‌هــای معاصــر کار گروهــی ایرانیــان، 
مانند تیم‌های ملی ورزشــی‌مان برای انجام فعالیت‌های جمعی فرهنگی و 
اجتماعــی الهام بگیریم؟« و نهایتاً »چگونه ضمن تعریف رؤیایی مشــترک، 
از امنیــت و حقوق متکثر تمامی ایرانیان مراقبت کنیم؟« لازمه تحقق رؤیای 
ایرانــی، گفت‌وگویــی همگانــی بیــن تمامی شــهروندان، از نخبــگان تا عموم 
مــردم حــول چنیــن پرســش‌هایی اســت. گفت‌وگویی کــه محدود بــه فضای 
مجــازی نشــود و به‌صــورت رو در رو و در محافل دوســتانه و جمع‌های صنفی 

آغاز شود و به فضای عمومی تسری یابد.
بــرای دسترســی بــه هــر رؤیایــی در آینده، نخســت باید بــه بزرگــی و تعدد 
مشــکلات پیــش رو اعتــراف کنیم. امــا بدانیم که ایــن ســرزمین در تاریخ خود 
روزهای تلخ‌تر از این را نیز ســپری کرده اســت. اگر ایران را دوست داریم، اگر به 
سرمایه‌های فرهنگی، ظرفیت‌های اجتماعی و توانمندی‌های انسانی آن باور 
داریــم و اگر آگاهیم که در کوتاه مدت نمی‌توان بهبود محسوســی را ایجاد کرد، 
‌پس باید بــا مراقبت جمعی و گروهی از خود، نزدیکان‌مــان و ایران و ایرانیان، 
از بحــران کنونــی، با کم‌ترین آســیب گذر کنیــم و‌ در ادامه با پیوند بــا هم، برای 
بهســازی تدریجــی وضع همــکاری کنیــم. زندگی با تمــام فــراز و فرودهایش 
نهایتــاً یک بازی‌ اســت و مــا در لحظات دشــوار این بازی به ســر می‌بریم. حال 
ایران و حال ما خوب نیســت. اما می‌توانیم به سهم خود »بازیکن« این میدان 
ســخت شــویم و در کنار هم، احوال خود، ایــران و ایرانیان را کمــی بهتر کنیم تا 

سرانجام روزی رؤیای جمعی‌مان محقق شود.
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